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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 )۴۳تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۷ – ۱۲ – ۰۹؛ ۱۳۹۶ – ۰۹ – ۱۶؛ ۱۴۳۹ – ۰۳ – ۲۰ شنبھ
 أنَزَلَ  وَ  سُبُلاً  فِيهَا لَكُمْ  سَلَكَ  وَ  مَهْدًا الأَْرْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِى )٥٢( ينَسىَ  لاَ  رَبىِّ وَ  يَضِلُّ  لاَّ  كِتَابٍ   فىِ رَبىّ ِ  عِندَ  عِلْمُهَا قاَلَ  )٥١( الأُْولىَ  الْقُرُونِ  بَالُ  فَمَا قاَلَ 
هَا  )٥٤( وْليِ ٱلنـُّهَىٰ َ�تٍ لأُِ ٱرْعَوْا أنَْـعَامَكُمْ إِنَّ فيِ ذٰلِكَ لآَ  كُلُواْ وَ   )٥٣( شَتىَ  نَّـبَاتٍ  مِّن أزَْوَاجًا بِهِ  فأََخْرَجْنَا مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  مِنـْهَا  فِيهَا نعُِيدكُُمْ وَ  خَلَقْنَاكُمْ وَ مِنـْ

 )٥٥( نخُْرجُِكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ 
 کند،پروردگارم گم نمي ي،آن نزد پروردگار من است در كتاب علم :گفت )٥۱( ؟نخستینھاي جمعیّت ت درونيحال ھ بودچ :گفت

از بارید و فرو  یي را،ھاراهکشید براي شما در آن  ،شما زمین را بسترى ايكھ گردانید برھمان  )٥۲كند (و فراموش نمي
درستى ھ ب تان را،چارپایانبخورید و بچرانید  )٥۳(را  ھاي گوناگوناز رستنىھایي زوجآن ا بیرون آوردیم بو  ،را يآسمان آب

و از آن بیرون  ،را بریم شماو در آن باز مي ،از آن آفریدیم شما را )٥٤براى صاحبان خردھا (ھایي است نشانھكھ در آن 
 )٥٥آوریم شما را بار دیگر (مي

I. تفسیر 
هَا خَلَقْنَاكُمْ وَ  .1 هَا نخُْرجُِكُمْ تَارةًَ أُخْرَىٰ  فِيهَا نعُِيدكُُمْ وَ  مِنـْ آوریم و از آن بیرون مي ،بریم شما راو در آن باز مي ،از آن آفریدیم شما را :مِنـْ

 .شما را بار دیگر
ترین اشقیاء بر فرق سر امیرالمؤمنین، علي بن ابي نوزدھم ماه مبارک رمضان شمشیر شقيگفتھ شده است چون در شب 

 قسم(" بسم الله و با� و على ملة رسول الله فزت و رب الكعبة، گفت، "-علیھ السلام -فرمود آمد، او -علیھ السّلام -طالب
 ود.فرمبپروردگار كعبھ كھ رستگار شدم) و سپس این آیھ شریفھ را تلاوت 

 فرمایند:استاد عارف، آیة الله جوادي آملي، در تفسیر این آیات چنین مي
بخورید و بچرانید طھ) [ ۲۰:٥٤" (ارْعَوْا أنَْـعَامَكُمْ  كُلُوا وَ "فرمود این چیزھایي كھ ما گفتیم اینھا بركات مشترك انسان و دام است 

و آن كھ خبیر نیست باكش نیست خداي سبحان  ،توھینِ ضمني ھم ھستفھمد اینجا یك آن كھ خَبیر است مي]، تان راچارپایان
این را وجود مبارك امام سجاد فرمود كھ یك وقت متن آن عبارت از بیان نوراني امام سجاد خوانده  ،ھاي عظیم راوقتي نعمت

ھا در سورهٴ مباركھٴ ر فرشتھبرد در كنافرمود وقتي سخن از معرفت و علم و آگاھي است ذات اقدس الھي علما را نام مي ،شد
اینجا صحبت از علما و ملائكھ است كھ آل عمران)  ۳:۱۸" (أوُلُوا الْعِلْمِ قاَئمِاً بِالْقِسْطِ  الْمَلائَِكَةُ وَ  شَهِدَ الّلهُ أنََّهُ لاَ إلِهَ إِلاَّ هُوَ وَ "عمران آل

 ،كندھا را با دام یكجا ذكر ميآن خورنده ،پوشیدن است ا آنجا كھ سخن از ثروت و خوردن وامّ  ،انددر صحابت ذات اقدس الھي
 ۲۰:٥٤" (ارْعَوْا أنَْـعَامَكُمْ  كُلُوا وَ "خواھد بگوید او باید بفھمد كھ این آیھٴ چھ مي .ھایتان بدھیدقدري بھ دام ،قدري خودتان بخورید

وجود مبارك امام سجاد این حرف را نگفتھ  اگر .خب این براي تأدیب كافي نیست .یعني اینھا مشترك بین شما و آنھاستطھ) 
این در آن روایت نیست  ،كند در كنارشبرد با ملائكھ یكجا ذكر ميفھمیدند فرمودند علما را كھ خدا اسم ميھا نميبود كھ خیلي
نھ تنھا در  ،دكنھا را با دام یكجا ذكر ميخورنده ،ھاي دنیا و خوردن استشود كشف كرد كھ وقتي سخن از نعمتاز آنجا مي

خب چطوري  ،خب این باید آدم خجالت بكشد دیگرالنّازعات)  ۷۹:۳۳" (مَتَاعاً لَّكُمْ وَلأْنَْـعَامِكُمْ ، "ھاي دیگر فرموداینجا در بخش
خب اگر  النّازعات)، ۷۹:۳۳" (مَتَاعاً لَّكُمْ وَلأْنَْـعَامِكُمْ ، "ھایتان بدھیدكند قدري خودتان بخورید قدري بھ اسبآدم را دوتایي ذكر مي

چرا كنار ملائكھ  ،صف ببندد ،اگر بنا شد آدم جا بگیرد ،خب آدم بھتر است كنار ملائكھ صف ببندد دیگر ،دوتا صف باشد
كُلُوا . "كندسخن از حلال و حرام نیست سخن از این است كھ انسان در چھ ھدفي دارد زندگي مي .چرا كنار اینھا بنشیند ،ننشیند

كسي طھ)  ۲۰:٥٤" (إِنَّ فيِ ذلِكَ لآََ�تٍ لأُِوليِ النـُّهَي"ھایتان بدھید قدري خودتان بخورید قدري بھ دامطھ)  ۲۰:٥٤" (أنَْـعَامَكُمْ ارْعَوْا  وَ 
 ،گویندمي (مانع، بازدارنده) حِجر ،گویندمي(محافظت) حِجا  ،گویندعقل را نھُیِھ مي،نھُيٰ جمع نھُیھ است ،كھ وليّ نھُیھ است

چون انسان  ،نامگذاري شده ،گویند بھ شئون گوناگوني كھ عقل متصّف استلبُّ مي ،گویندفؤاد مي ،گویندكھ عقل مي چھ این
 ،اندصاحبان نھُیھ "النھُياوُليٰ "گویند و عقلا را مي "نھُيٰ " ،شودو عقول مي "نھُیھ"شود كند ميدارد نھي ميرا از زشتي باز مي
 ً این تحَجیري كھ در الفجر)،  ۸۹:٥" (هَلْ فيِ ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ "حِجر ھم بشرح ایضاً  گونھ است) ین(ھم حِجا ھم بشرح ایضا

شده منطقھٴ حراست ،یعني این منطقھ ،كنند كھ كسي نیایددورش را دیوار مي ،كنندپَرچین مي ،كنندچین ميسنگ ،كنندھا ميبیابان
 ،پرچین دارد دیوار دارد ،شده استآن حریم دینش حراست ،گر كسي عاقل استا ،شده داردعقل یك منطقھٴ حراست ،است

این ولنگار یك كلمھٴ مركّب  ،ھا ولِنگار استاما آن كھ رھاست و بھ تعبیر فارسي ،تحَجیرشده است ھر كسي حق ندارد بیاید
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پرچین  ،اگر ولنگار بود ،گویند ولنگاريبھ چنین آدمي م ،انگیزهٴ او وِل بودن است ،اگر كسي انگارهٴ او .بسیط نیست ،است
منطقھٴ  ،انِگارهٴ او ول بودن نیست ،ولنگار نیست ،اما اگر داراي عقل بود .رھاست دیگر ،حِجر نداشت ،حِجران نداشت ،نداشت

در بخشي از فرمایشات  .لبُ و مغز داشتن این است ،حِجر این است ،حِجا این است ،نھُیھ این است ،بنابراین .شده داردحراست
اینھا را شستشوي مغزي الزّخرف)  ٤۳:٥٤" (فاَسْتَخَفَّ قَـوْمَهُ فَأَطاَعُوهُ "ترین كاري كھ كرده قرآن كریم این است كھ فرعون مھم

ھا را بھ آن سَمت بازي برده جوان ،بازي و بازیگري را رواج داده ،سطح تحصیل را پایین آورده ،پروري كردهعوام ،داده
الزّخرف)،  ٤۳:٥٤" (فاَسْتَخَفَّ قَـوْمَهُ فأََطاَعُوهُ ، برند فرمودمغز خب از ھر طرفي بخواھند ميملتّ خفیف و تھي ،ه استخفافشد

 لرّوم)،ا ۳۰:٦۰" ( الَّذِينَ لايَوُقِنُونَ  وَلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ "فرمود مواظب باش  ،-علیھ و علي آلھ آلاف التحیّة و الثناء -دربارهٴ پیغمبر اسلام
كاري  ،گرچھ خود پیغمبر كھ عقل كل است ،كاري بكنند ،شستشوي مغزي بدھند ،مغز بكنندتھي ،مبادا اینھا استخفاف بكنند

اي كھ بھ دنبال ھر كسي راه افتادند قرآن كریم مغز بشود دربارهٴ عدهّتھي ،خفیف بشود ،بكنند كھ نظام تو نظام سَخیف بشود
خب  .شان نیستچیزي در دل ،فؤاد اینھا خالي است ،یعني خالي استابراھیم)  ۱٤:٤۳" (أفَْئِدَتُهمُْ هَوَاءٌ  وَ "تعبیرش این است كھ 

اگر افئده ھواء ، فرمود خطر آن ملتّ این بود كھ فؤاد اینھا تھي است ،شود جسمِ خالي دیگرمي ،شان نباشداگر چیزي در دل
دیگر  .بالأخره باید بھ این و آن باج بدھند ،لابصار نبودنداولوا ،لألباب نبودنداولوا ،حِجر نبودندذي ،النُّھي نبودنداوُلي ،بود

یك مدبّر حكیمي دارد ما را  ،و ما ھم جزء عالمَین ،خب اگر صدر و ساقھٴ عالَم منظّم است "لأُِوليِ النـُّهَي"فرمود اینھا آیات است 
سئولیت ما ھم در برابر اوست چرا حرف غیر او را گوش بدھیم. م ،كمالات ما از اوست ،ھستي ما از اوست ،كنداداره مي

مِنـْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا ، "فرمایدمي "بَالُ الْقُرُونِ الأُْوليَ  مَافَ "اما از اینكھ گفتند كھ  "مَن رَبُّكُمَا"گردد بھ آن سؤالي كھ كردند اینھا برمي ،خب
بعد سخن از تبشیر و انذار و عذاب  ،سخن از ربوبیتّ است "،إِ�َّ رَسُولاَ رَبِّكَ ، "اول فرمود ،بنابراین ".أُخْرَي نعُِيدكُُمْ وَمِنـْهَا نخُْرجُِكُمْ تَارَةً 

 ،یكي مربوط بھ معاد بود "مَن رَبُّكُمَا"یكي مربوط بھ توحید بود  .دوتا سؤال از فرعون مطرح شد، بعد از آن .و امثال ذلك است
كھ فرعون سؤال دیگري كرد  ،ھنوز این جوابِ توحید تكمیل نشد "،ءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَيبُّـنَا الَّذِي أعَْطَي كُلَّ شَيْ رَ "دربارهٴ توحید جواب داد 

جواب  ،كھ جواب اجمالي داد ،وجود مبارك موساي كلیم تكمیلِ سؤال اول را مقدم داشت بعد دربارهٴ سؤال دوم .دربارهٴ معاد
قرون گذشتھ و حال و آینده یك اصل كلي دارند این  "بَالُ الْقُرُونِ الأُْوليَ  مَافَ "كھ گفتي  تري را ارائھ كرد فرمود دربارهٴ اینروشن

كُمْ وَمِنـْهَا نخُْرجُِكُمْ فِيهَا نعُِيدُ  مِنـْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ " ،شوندبار سوم از خاك زنده مي ،گردنددوباره بھ خاك برمي ،اندشان از خاكاست كھ ھمھ
 . طھ) ۲۰:٥٤" (تَارَةً أُخْرَي

 شعر: .2
  مولانا در دفتر سوم مثنوي:

 چشم عاقل در حساب آخرست  چشم کودک ھمچو خر در آخرست
 وین ز قصاب آخرش بیند تلف  بیند علفاو در آخر چرب مي

 بھر لحم ما ترازویى نھاد  آن علف تلخست کاین قصاب داد
 بى غرض دادست از محض عطا  خور علف کان را خدارو ز حکمت 

 زانچ حق گفتت کلوا من رزقھ  فھم نان کردى نھ حکمت اى رھى
 کان گلوگیرت نباشد عاقبت  رزق حق حکمت بود در مرتبت

 ھاى راز شدى لقمھکو خورنده  این دھان بستى دھانى باز شد
 در فطام اوبسى نعمت خوردى   گر ز شیر دیو تن را وابرى

یکی از امور مربوط بھ مرگ، مسئلھ در قبر شدن و بیرون آمدن مجدد از قبر است.  بیرون آمدن مجدد از زمین: بارهدر .3
اشاراتي دارد دراین ارتباط در ذیل انی شاک عبدالرزّاقمولی تفصیل بحث "قبر" بھ خواست خدای متعالی در آینده خواھد آمد. 

نَ الأَْرْضِ نَـبَاتاً  اللهَُّ أنَبـَتَكُم وَ " این آیھ کریمھ، -۲۰" (لتَِسْلُكُوا مِنـْهَا سُبُلاً فِجَاجًا اللهَُّ جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ بِسَاطاً وَ  يخُْرجُِكُمْ إِخْراَجًا ثمَُّ يعُِيدكُُمْ فِيهَا وَ   مِّ
ند، و بار دیگر شما را گرداو خدا شما را ھمچون گیاھى از زمین رویانید، سپس شما را بھ ھمان زمین بازمى(نوح)  ۷۱:  ۱۷

اللهَُّ  وَ  .) و"ھاى آن بگذریدتا از راھھاى وسیع و دره اى قرار دادو خداوند زمین را براى شما فرش گسترده سازد!خارج مى
بھ آن) با میل شما بھ را " (ھمچون گیاھی سپس بازگرداند شما ثمَُّ يعُِيدكُُمْ فِيهَا  نَـبَاتاً ) از زمین بدن، "را " (خدا رویاند شماأنَبـَتَكُم

" (و يخُْرجُِكُمْ  وَ سوی آن و پوشاند او را بھ لباس شھوات، و لذاتش، و بھ ھیئات نفوس جسماني و غواشي ھیولاني (مادی)، "
ُ جَعَلَ لَكُمُ  وَ خارج می سازد شما) با بعث و بر انگیختھ شدن از آن در مقام  قلب ھنگام موت ارادي  " برای  "  (و خدا قرار داداللهَّ



3 
 
 

" (گشاده) وسیع و باز را، فِجَاجًا" (زمین را گسترده تا بپیمآیید از آن راه ھای) حواس "لتَِسْلُكُوا مِنـْهَا سُبُلاً  الأَْرْضَ بِسَاطاًشما) آن "
ھا علیھ السلام، "سلوني عن طرق السماء فإني أعلم ب -یا از جھت راه ھای آسمان روح بھ توحید، ھمانگونھ کھ أمیر المؤمنین

من طرق الأرض" (بپرسید از من راجع بھ راه ھای آسمان زیرا من بھ آنھا آگاه ترم از راه ھای زمین)، مقصود او (ع) راه 
صلى الله علیھ  -ھای وصول بھ كمال مقامات و احوال مانند زھد و عبادت و توكل و رضا و أمثال ذلك است. لذا، معراج نبي

 با بدن بود. -سلم و
، ۱الفتوحات المكیة، ت. عثمان یحیى، ج( فرمایداین مورد می درعربی  ابنشیخ  عی عرضی است، نھ ذاتی:حیات اجساد طبی .4

باشند [و این عرضی است و سلطانش زایل می ت میطبیعی تحیات ھمان رطوب و تحرارکھ  : پس، بدان)۲٤٤-۲٤٥ص 
کھ ھر  این و ،)العنکبوت ۲۹:۶۴است ( حیوانمان ھ تخرآدار ما را با خبر ساخت کھ تعالى گردد.]  ... برای ھمین، خدا 

 ،است أزلي تعلول حیام أبدي تحیاو نیست، انقضاء  راحي برای  ازلي ذاتي تحیااو ... پس  حمدھ بگوید میح یسبتچیزي 
ت در حیاپس، چون  ؟!ندارندموت است  ذاتي شانحیاتچون را کھ رواح ابینی . آیا نمیانقضاءیح نباشد برای آنھا صحو 

کھ نور شمس است مانند روح ت آثار حیااز  ریجسم ظاھت حیابرای آنھا روی می دھد.  فناء موت واست أجسام بالعرض 
چون از  وحماند زمین تاریک. چنین باشد ر قياب و، شنوربھ دنبالش باشد  ،شمساست کھ چون برود شمس در زمین از 

زنده ھم برود، و جسم شده از او در  منتشر تحیاآن  برود، بھ دنبال ی کھ از آنجا آمده استعالمجدا شود و بھ سوی جسم 
مِنـْهَا "، شأصلت برگشت بھ حقیقلی در و ی مرد،فلان. پس، گفتھ شود کھ أي العیندر رجماد  تصور درجسم ماند قي با

(از آن خلق کردیم شما را و در آن باز گردانیم شما را، و از آن  طھ) ۲۰:٥٤" (فِيهَا نعُِيدكُُمْ وَمِنـْهَا نخُْرجُِكُمْ تَارَةً أُخْرَي خَلَقْنَاكُمْ وَ 
باشد از کھ  ، ھنگامينشور بعث وخودش تا زمان  صلانیز بازگشت بھ  روحگونھ کھ  خارج سازیم شما را بار دیگر) ھمان

تحرك کھ لطیف  بسیارتی حیاھ بءش أعضا یابند بتركّ  و ،شءأجزا و التیام یابند ،طریق عشقھ جسم بایی برای یروح تجل
کند  تجلىخاکي  هنشأھ گردد قاما و ھنیاء یابد باستو. پس، چون روحنمود از توجھ  بااكتس ی کھتألیفرا برای  أعضاءبخشد 
ی موزون، ھمانگونھ شخصاءش، و بر خیزد أعضت در حیات نماید یاسرو  ،صور محیطدر اسرافیلي  يھرقیق روح بابر او 

)، نگرندناگاه آنان بر پاى ایستاده مى بھ(پس، ) الزّمر ۳۹:۶۸( "يَـنْظرُُونَ  فإَِذا هُمْ قِيامٌ دمیده شود در او بار "ین بار بود، سپس أولکھ 
ا وَ أَشْرَقَتِ " الأعراف)  ۷:۲۹" (كَما بَدَأَكُمْ تَـعُودُونَ "، پروردگارش) ر(و روشنا گردد زمین بھ نو الزّمر) ۳۹:۶۹(" الأَْرْضُ بنُِورِ رَبهِّ

(بگو زنده کرد او را ھمان کھ انشاء س) ی ۳۶:۷۹" (قُلْ يحُْييهَا الَّذي أنَْشَأَها أوََّلَ مَرَّةٍ "(چنانچھ کھ ابتداء نمود شما را، بر می گردید)، 
 سعید.باشد یا شقي آنگاه یا  نمودش نخستین بار)،

) ، ترجمھ۲۸۲-۲۸٤الشواھد الربوبیة في المناھج السلوكیة (ص  در ھین مرحوم صدر المتألّ   :مرحوم صدر المتألھین گفتاري از .5
 فرماید:درباره مرگ و قبر چنین مي

 ی.إشراقاتدر آن است  و، وجھ تفصیليھ ب تأحوال آخردوم  در شاھد 
 موت تحقیقدر أول  

ش بر خدا و إقبال عالم حواس و است از إعراض نفس اء آن منشکھ  طبیعي ی استأمرمی باشد زیرا موت حق باید دانست کھ 
تو است چرا  و غیر صفات لازمتو  غیرسازد بلکھ جدا می سازد تو را از ھر چھ  موعدی نیست کھ تو را مأمراین  و ش،ملكوت

خلق شده بقاء است، "برای  حدیث نبوينمی گردد چنانچھ در  م وعدم تمحل حكممی باشند بر اینکھ  اطع قائمکھ [براھین] ق
أَحْياءٌ عِنْدَ رَبهِِّمْ يُـرْزَقُونَ [خدا] آمده است، " كتابدر و را نمی خورد"،  حل ایماناست، " زمین مدیث نیز در حو "، فناءاید، نھ برای 

ن آنچھ خدا آل عمران) (زنده باشند نزد پروردگارشان، روزی داده می شوند، شادمان بدا ۳:  ۱۷۰-۱٦۹" (فَرحِِينَ بمِا آتاهُمُ اللهَُّ 
 داده است ایشان را)

  آن قبر و عذاب و ثواب تماھیدر  مدو إشراق
 باشند، دنیاوي. دو تا آنھا و قدسي ،و نطقي ،حیواني ،نباتي است، حیاتییش، چھار دنیابودن أیام  را، درإنسان كامل بدان کھ و 
 تیو حیا است، نباتي یطبیع[حیات]  ھمنزلھ بکھ  ،تنفسي[حیاتی]  دارد. امتدادي تیحیااست کھ  كلامآن أخروي. مثال  دوتا و 

، حكمي تی]حیا[و  است، إنسانيھ [حیات] منزلھ ب، کھ معنوي تی]حیا[و  است، حیواني[حیاتی]  ھمنزلھ ب، کھ لفظيو صوتي 
باطن می گردد بھ خل اد یش،متكلم و دنیااز درون كلام می شود رج اخ پس، ھنگامی کھ. است لھياروح  ھ [حیات]منزلھ ب کھ 

 بھ سوی تعالم تكلم و حركت کند ازرحلش. پس، چون قلب ش، سپس، بھمنزل صدردر ل وّ می شود ا رداو .یشسامع و أخرا
 تحال . در نتیجھ، صوتمی گردد م وعدمو  ،سفَ نَمی گردد  قطع زیرا  حیات أولمی شود از او دو  نقطعم ،عالم سمع و إدراك

آن ھنگامی است کھ قرار می گیرد در  وی این دو امر: یا در بستانی از بستان ھای بھشت است، از آن بیرون نیست از یکبعد 
این ن اائرش، کھ زعباد صالح و ھ خداقرین ملائكھ، و در نتیجھ، می باشد و الھامات ملائك ت خداأنوار معرفا منشرح ب یصدر
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 و گرفتار پر ازضیق ی صدرآن ھنگامی است کھ قرار می گیرد در  و ،نیران ه ھای حفر ه ای ازحفریا در و  می باشند، قبر
 . خشمش جاودانھ در عذابو  ت خدا،ورد لعنمحل و  ،موطن شیاطین و ظلمات ،رور و آفاتش

 تغای بھ سبب و أنبیاء و أولیاء ھملائكش ھر روز ھزاران [زائر] از زیارتشوند در آن بر میزل ابواطن و صدور نپس، از 
و فحش و دروغ  و وسواس می شود در آن ھر روز ھزارقع است انچھ وابواطن از و آن بستانی است از بھشت . ءش، و صفا

ه حفر ت است مانندو وحش تضیق و ظلم، و خودش و عذاب ألیم ھو غصخشم  منبع با مردم. پس، اوست  ھو مجادل تخصوم
النحّل)  ۱٦:۱۰٦" (شَرحََ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَـعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهَِّ وَ لهَمُْ عَذابٌ عَظِيمٌ مَنْ می فرماید، " تعالى، کھ خدای نیرانه ھای حفر ایی از

(کسانی کھ گشاده کرده باشند صدری را با کفر، پس بر آنھاست غضبی از خدا، و برای آنھاست عذابی بزرگ.) پس، چنین 
 آن بوده باشد، أھلاگر از  حیات أخرويماند برای او دو  قياب . پس،عالمنماید از این ل او ارتح باشد انسان ھنگامی کھ بمیرد

 أشیاءاست کھ آنچھ از ن آحق گردد" زیرا  موعد"م جایھ گردد" ب طعش. گفتیم، "قحیات نباتي و حیوانی گردد از او و قطع
در حالی سبحان خدای علم گردد از ل یو زاشود رج اخمی آمد کھ زم لاگرنھ  و تقیقبھ ح شانانعدامیافت شده اند ممکن نیست 

یونس) (گم نشود از پروردگار تو بھ اندازه  ۱۰:٦۱" (وَ ما يَـعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فيِ الأَْرْضِ وَ لا فيِ السَّماءِ کھ فرموده است، "
ی است نفس و قالب تكونھ برای ی است ھمانگونھ کجسد وجوداست کھ برای و معلوم ذرّه ایی در زمین، و نھ در آسمان) 

 . است قلب چنانچھ برای
تقلب  تو مد مقدار تكون تدریجيھمان  جسداني نباتي و حیواني تقبرحیا است. حقیقيی قبرپس، بدان کھ ھر یک از آنھا 

علم در شند با موجودی، کھ صور أكوان حادثخداست از علم ه آنچیزی است کھ در مقبرآن و  ،دار دنیاآندو است در استكمالي 
ت قبلیه ایی است بھ این راشپس، ا. شان از آنھادنیا بعد صدوراین مقابر فرستاده است آنھا بھ  وخدای تعالی در گذشتھ و آینده، 

خدای قول  ت استبعدیخلق شدند"، و اشاره بھ این  )أجساد(أجسام از قبل دو ھزار سال أرواح )، "ص( رسول الله قول در
 خدای قولاشاره بھ ھر دو آنھاست و آل عمران) (و بھ سوی خدا بر می گردند امور)،  ۳:۱۰۹" (اللهَِّ تُـرْجَعُ الأْمُُورُ وَ إِلىَ "تعالى 
 ) (چنانچھ کھ ابتداء نمود شما را، بر می گردید.)عرافالأ ۷:۲۹" (كَما بَدَأَكُمْ تَـعُودُونَ ، "تعالى

" راجِعُونَ  إِ�َّ للهَِِّ وَ إِ�َّ إلِيَْهِ خودش بر می گردد، " أصلاست، ھریک بھ واح أر نفوس و مرجع ، بھ سوی جایگاه أما قبر نفس و روح
 هریدا خود قدرت كاملھ بنمود ع ابدإسبحان  بازگردننده باشیم.) پس، خدایاو م و ما بھ سوی یالبقرة) (ما خدا رای ۲:۱٥٦(

قرار و  را، فرش ھنقط ھ اشحكمت بالغھ ب إنشاء فرمود و ،ى قلوب و أرواحامأوآن، و قرار داد آن را  عقل و نفسھ برا عرش 
را  أرواح و قلوب عرشيآن إسرافیلي  تأزلي و صور ءى قضاامقتضھ بفرمود أمر . سپس، مسكن طبائع و أجسادداد آن را 

آندو را  استعدادقوالب و أجساد و ت این ل قابلیوبکھ ققدر حتمي ھ بفرمود أمر ، سپس قوالب و أبدان فرشيھ بگیرند  تعلقکھ 
 ی کھ خداكتاب أجل ھمانگونھ کھ خدا خواستھ است. پس، ھنگامی کھ فرا رسدقلوب و أرواح این  ،نازمنمایند، در بخشی از 

إِ�َّ للهَِِّ وَ " ی کھ گوینده، أرواح کنند عورج ت،حیا ت باوعد ممات و ملاقاگردد م تعیین نموده است، و آن آمدنی است، و نزدیک
" مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فِيها نعُِيدكُُمْ بھ خاک ریزه ایی کھ [خدای تعالی فرمود،] "أشباح بازگردند  وھستند، البقرة)  ۲:۱٥٦" (ليَْهِ راجِعُونَ إِ�َّ إِ 

ی ایی کھ و نفوس شقیباژگونھ ظلماني  کدرو أما أرواح طھ) (از آن آفریدیم شما را در آن باز می گردانیم شما را)،  ٥٥:۲۰(
النّحل) (پس، کفر ورزیدند بھ نعمت ھای خدا، در نتیجھ خدا بچشانید  ۱٦:۱۱۲" (فَرَتْ بِأنَْـعُمِ اللهَِّ فأََذاقَـهَا اللهَُّ لبِاسَ الجْوُعِ وَ الخْوَْفِ فَكَ "

ا بال فرش بت جھبھ سوی عرش  ضیضنمودند با سنگینی ھا و بارھا یشان از ح قصدپس،  ایشان را لباس گرسنگی و ترس.)
وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثةٍَ " ،شھوات پاھای در بند شده با بندھایو  ،تعلقاتدستان بستھ شده با زنجیرھای و  گرفتھ،و قلوب بریده ھای 

كھ از روى  خبیثی استدرخت  " مانندكلمھ خبیثھ"  ابراھیم) (و مثل ۱٤:۲٦" (كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُـثَّتْ مِنْ فَـوْقِ الأَْرْضِ ما لهَا مِنْ قَرارٍ 
إِذِ الْمُجْرمُِونَ �كِسُوا  وَ لَوْ تَرى" ،معلق بین فرش و عرش ) پس، باژگونھ شدند وقرار و ثباتى ندارد. کھ، باشد زمین بركنده شده

ر گردید السّجدة) (و اگر می دیدی مجرمان را کھ باژگونھ سر باشند نزد پروردگارشان!) پس، آشکا ۳۲:۱۲" (رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبهِِّمْ 
  از بین رفتن.إعدام و  است نھتفریق زیرا آن ذوات وارد می شود، نھ بر أوصاف بر موت کھ 

ه حفر یاجنان دومی یا بستانی است از و  است، سابقین مقربینبرای أولى  ،فرشي یو بعض می باشند مقابر عرشيبعضی از 
و  ایت شده،ھد) (چنانچھ ابتداء نمود شما را، بر می گردید) گروھی الأعراف ۷:۲۹" (كَما بَدَأَكُمْ تَـعُودُونَ " ، ونیرانایی از 
و فرش "، أول ما خلق الله جوھراست کھ در حدیث است، " أرواح عرشي هعرش مقبرت بر آنھا حتمی شده. ضلالگروھی 

  ابتداء نمودیم اوّل خلق را بازش می گردانیم.)الأنبیاء) (چنانکھ  ۲۱:۱۰٤" (كَمَا بَدَأَْ� أوََّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ، "أجساد فرشي همقبر
 
  


